
»مکتب امام یک بســته‌ی کامل 
اســت، دارای ابعادی است؛ این 
ابعاد را بایــد با هم دیــد... دو بعُد اصلی در 
مکتب امام بزرگوار مــا، بعُد معنویت و بعُد 
عقلانیت اســت. بعُد معنویت است؛ یعنی 
امام بزرگــوار ما صرفاً با تکیــه‌ی بر عوامل 
مادی و ظواهــر مــادی، راه خــود را پی 
نمی‌گرفــت... و در بعُد عقلانیــت، به کار 
گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات، در 
مکتب امام مــورد ملاحظه بوده اســت.« 
90/3/14 ایــن عقلانیــت امــا بــا نــگاه 
محافظه‌کارانه و حفــظ وضع موجود به هر 
قیمتی تفاوت دارد. »عقلانیت و محاســبه 
که می‏گوییــم، فوراً بــه ذهــن نیاید که 
معنــای  بــه  محاســبه  و  عقلانیــت 
محافظه‏کاری، عقل‏گرایی و تابع عقل بودن 
اســت. عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با 
محافظــه‏کاری فــرق دارد. محافظه‏کار، 
طرف‏دار وضع موجود اســت؛ از هر تحولی 
بیمناک اســت؛ هرگونه تغییر و تحولی را 
برنمی‏تابد و از تحول و دگرگونی می‏ترسد؛ 
اما عقلانیت این‏طور نیســت؛ محاسبه‏ی 
عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات 
عظیمی می‏شــود. }مثلا{ انقلاب عظیم 
اســامی ما ناشــی از یک عقلانیت بود.« 

84/6/8

       بی‌اعتمادی به دشمن، درس بزرگ 
عقلانیت امام

از ســویی دیگر، برخی افراد و جریان‌ها نیز 
با طرح مفهوم عقلانیت، بــا این توجیه که 
یک نگاه مبتنی بر "احســاس و هیجان" 
اســت و بنابرایــن غیرعقلانی، ســعی بر 
محکوم کــردن نــگاه انقلابــی دارند. در 
حالی‌که »این خطا اســت؛ عقلانیّت واقعی 
هم در انقلابی‌گری است. نگاه انقلابی است 
که می‌تواند حقایق را به ما نشــان بدهد.« 
96/3/14 ایــن عقلانیــت انقلابــی البته 

نگاهی صرفا ذهن‌گرایانه و آرمانی نیست، 
بلکه برخاســته از "تجربه‌ی واقع‌بینانه‌ی" 
چهل ســاله‌ی ملت ایران است. »مقدّمه‌ی 
لازمِ هــر تصمیمی این اســت کــه ما به 
تجربه‌های گذشــته‌ی خودمــان مراجعه 
کنیم: من جربّ المجربّ حلّت به النّدامة؛ 
اگر از تجربه‌هــا درس نگرفتیم، قطعاً ضرر 
خواهیم کــرد. باید تجربه‌هــا را در مقابل 
چشم خودمان بگذاریم، ملاحظه کنیم و از 
این تجربه‌ها درس بگیریم.« 97/3/2 برای 
مثال، بی‌اعتمادی به دشمن و در مقابل آن 
ایستادن، یکی از درس‌های عقلانیت مکتب 
امام خمینی)ره( است که در طول سال‌های 
بعد از انقلاب اسلامی، همواره آن را تجربه 
کرده‌ایم. »امام به دشمن اعتماد نکرد. بعد 
از آنکه دشــمن ملت ایران و دشــمن این 
انقلاب را درست شناخت، در مقابل او مثل 
کوه ایستاد. آن کســانی که خیال کردند و 
خیــال می‌کنند عقل اقتضــاء می‌کند که 
انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید، 
امام درست نقطه‌ی مقابل این تصور حرکت 
کــرد. عقلانیت امــام و آن خــرد پخته‌ی 
قوام‌یافتــه‌ی این مــرد الهــی، او را به این 
نتیجه رساند که در مقابل دشمن، کمترین 
انعطاف و کمترین عقب‌نشینی و کمترین 
نرمش، به پیشــروی دشمن می‌انجامد. در 
میدان رویاروئی، دشــمن از عقب‌نشینی 
طرف مقابــل، دلش به رحــم نمی‌آید. هر 
یک قدم عقب‌نشینی ملت مبارز در مقابل 
دشــمنان، به معنای یک قــدم جلو آمدن 
دشمن و مسلط شدن اوســت. این، یکی از 
مظاهر عقلانیت امام بزرگوار بود.« 90/3/14 
بنابراین یکی از تجربه‌های مهم ملت ایران 
این است که »انعطاف در مقابل این دشمن 
- به‌خاطر مصلحت‌سنجی‌های موسمی‌ای 
که خب ما در یــک مــواردی داریم- تیغ 
دشــمنیِ او را کُند نخواهد کرد، بلکه او را 
گستاخ‌تر خواهد کرد... یک تجربه‌ی دیگر، 

نقطه‌ی مقابل این است و آن، این است که 
ایستادگی در مقابل آنها، امکان بسیار زیادِ 

عقب ‌نشاندن آنها را دارد.« 97/3/2

       یک تجربه مهم
تجربــه‌ی مذاکــرات هســته‌ای در اوایل 
دهه‌‌ی 80 با اروپایی‌ها نمونــه‌ی بارز این 
موضوع است. »در ســال ۸۳ و ۸۴ همه‌ی 
تأسیسات ما تعطیل بود دیگر؛ می‌دانید که 
کارخانه‌ی یو‌ســی‌اف اصفهان را مُهر‌وموم 
کرده بودیــم به‌خاطر همیــن مذاکراتی 
که کرده بودیــم و برای اینکــه پرونده‌ی 

3  جمهوری اســامی عــادی بشــود... 
1  هر چه ما عقب‌نشینی کردیم، آنها جلو 

آمدند... تا بالاخره بــه هیئت ایرانی گفتند 
آقا، تضمینی که شــما باید بدهید، فقط به 
یک شکل حاصل می‌شــود و آن این است 
که تمام تأسیسات هســته‌ای‌تان را جمع 
کنید؛ همه را جمع کنید! کاری شبیه کاری 
که لیبــی انجام داد... حتّی مــا برای اینکه 
یک یا دو یا سه ســانتریفیوژ داشته باشیم، 
بحث می‌کردیــم و می‌گفتند نمی‌شــود! 
موافقت نمی‌کردند که ما یک ســانتریفیوژ 
یا دو ســانتریفیوژ یا سه سانتریفیوژ داشته 
باشــیم. بعد، ما دیدیم اینهــا خیلی دارند 
زیــادی حرف می‌زننــد، زیــادی پرُرویی 
می‌کنند، واقعــاً دارند وقاحــت می‌کنند، 
گفتیم پــس بــازی تمــام؛ مُهروموم‌ها را 
شکستیم... از ســه‌ونیم درصدی که اینها 
اجازه نمی‌دادند حرکت کردیم و جوان‌های 
مؤمن ما توانستند غنی‌سازی بیست درصد 
را تأمین کنند... وقتی‌که به اینجا رسیدیم، 
اینها آمدند با اصرار، به یک معنا با التماس 
به ما گفتند که خیلی خب، حالا شما بیایید 
قبول کنید که بیست درصد را انجام ندهید، 
مثلًا پنج هزار یا شــش هزار ســانتریفیوژ 
داشته باشید -حالا اینها همان‌هایی بودند 
که سه ســانتریفیوژ یا دو سانتریفیوژ را هم 

اجازه نمی‌دادند- ]می‌گفتند[ عیب ندارد؛ 
بیایید غنی‌ســازی بکنید، مثلًا شش هزار 
ســانتریفیوژ داشته باشــید یا فلان مقدار 
غنی‌ســازیِ ســه‌ونیم درصد را داشــته 

باشید.« 97/3/2

       به اروپا می‌توان اعتماد کرد؟
البته »ما بنــای دعوا کردن بــا اروپایی‌ها 
را نداریم؛ با این ســه کشــور اروپایی بنای 
معارضــه و مخالفت و بگومگــو نداریم، امّا 
واقعیّتها را باید بدانیم. این سه کشور نشان 
داده‌اند که در حسّاس‌ترین موارد با آمریکا 
همراهی می‌کنند و دنبــال آمریکا حرکت 
می‌کنند. حرکت زشــت وزیــر خارجه‌ی 
فرانسه در جریان مذاکرات را همه یادشان 
هست؛ در بازی »پلیس بد و پلیس خوب« 
میگفتند او نقش »پلیس بد« را ایفا می‌کند؛ 
البتّه قطعاً با هماهنگی آمریکایی‌ها بود؛ یا 
برخورد انگلیس‌ها در قبال حقّ خرید کیک 
زرد که مسلّم شــده بود و قطعی شده بود و 
در برجام پیش‌بینی شــده بود که ما از یک 
مرکــزی و محلیّ کیــک زرد تهیّه کنیم و 
بخریم و بیاوریم، ]امّا[ انگلیس‌ها جلویش 
را گرفتند؛ یعنی اینها بــا آمریکا همکاری 
می‌کننــد، همراهــی می‌کننــد؛ تاکنون 
این‌جور بوده. این هم یک تجربه است؛ این 
را فراموش نکنیم. اینها در مقام حرف یک 
چیزهایی می‌گویند امّا در مقام عمل، تا الان 
ما ندیده‌ایم -یعنی به نظر من تا الان ما این 
را مشــاهده نکرده‌ایم؛ بنده یادم نمی‌آید- 
که اینهــا به‌معنای واقعی کلمه ایســتاده 
باشند و در مقابل آمریکا از حق دفاع کرده 
باشــند.« 97/3/2 از دل تجربه‌ی مذاکرات 
دهه‌ی 80، و تجربه‌ی مهم مذاکرات برجام 
اســت که نگاه واقع‌بینانه و عقلانی اقتضا 
می‌کند که نمی‌توان به حرف اروپایی‌ها نیز 
مانند حرف مقامات آمریکایی به ســادگی 

اعتماد کرد.  
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وقتی انسان می‌داند که مرگ عبارت از عروج به ملکوت الهی و پیوستن به ارواح اولیاست، چه اهمیت می‌دهد که کِی این مرگ فرا برسد؟ مرگ 
برای او، عبور از یک مرحله است؛ »وقت مردن آمد و جَستن ز جو«. انسان حرکتی از جوی می‌کند؛ هرچه هست، در یک لحظه است؛ بعد نعیم 
بی‌بدیل و بی‌مثال الهی است؛ شما این‌گونه فکر می‌کردید. اگر کسی این‌طور فکر نکند، آن‌گونه خود را عاشقانه در معرض کشته شدن قرار 

نمی‌دهد. شما شهادت را درست فهمیدید، درست معنا کردید و با آن عاشقانه برخورد نمودید.  70/11/18 

شما شهادت را درست فهمیدید و با آن عاشقانه برخورد کردید

این شماره تقدیم می‌شود به ارواح طیبه 
شهدای عملیات والفجر مقدماتی

امام کلام

باید برای مردم خدمت بکنیم
    

دائماً در نظرتان باشد که ما یک بنده خدایی 
هستیم که این مردم ما را به این محل رساندند، 
و ما برای آنها باید خدمت بکنیم. رئیس جمهور 
باید فکر بکند که این مردم کوچه و بازار من را از 
پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند؛ من 

باید خدمت بکنم به مردم... هر کدام که در آن وقت زجر کشیدید و حبس رفتید، همین ملت، 
شما را نجات داده است. هرکدام هم که نبودید، اصلش مملکت یک حبسی بود، تمام کشور 
یک زندانی بود برای همه. بنابراین، آن چیزی که اساس است در این مملکت، هم سیاست 
اقتضا می‌کند، هم دیانت اقتضا می‌کند، هم انصاف و وجدان اقتضا می‌کند؛ این است که این 
خدمتگزارهایی که مجانی برای شما دارند خدمت می‌کنند، و برای حکومت دارند خدمت 
می‌کنند، اینها را ارجشان را بدانید. و بدانید که اگر خدای نخواسته این پیوند سست بشود و 

گسسته بشود خدای نخواسته کار همان است که اوّل بود.  امام خمینی )ره(؛ 59/9/15

یم فضا آشفته خواهد شد اگر از واژه‌های بیگانه وام بگ�ی

البلاغه نهج 

اخلاق درس

یکـی از چیزهائـی که در هـر حرکـت عمومی و در هـر نهضت لازم اسـت، این اسـت 
کـه بـر اسـاس تفکـرات و مبانـی پایـه‌ای ایـن نهضـت و ایـن جریـان، هم بایسـتی 
»واژه‌سـازی« بشـود، هـم بایسـتی »نهادسـازی« بشـود. وقتـی یـک فکـر جدید - 
مثل فکـر حکومت اسالمی و نظـام اسالمی و بیـداری اسالمی - مطرح می‌شـود، 
مفاهیـم جدیـدی را در جامعـه القـاء می‌کنـد؛ لـذا ایـن حرکـت و این نهضـت باید 
واژه‌هـای متناسـب خـودش را دارا باشـد؛ اگـر از واژه‌هـای بیگانـه وام گرفـت، فضـا 

آشـفته خواهد شـد، مطلـب ناگفتـه خواهـد مانـد.    90/7/22

قبل از انقلاب، وقتی‌که مجموعه‌ی مبارزین ما با مجموعه‌ی مثلًا مبارزین مارکسیست 
آن روز مواجه می‌شدند -چه در بحث‌های جمعی، چه در بحث‌های فردی، چه در زندان، 
چه در بیرون زندان- بنده همیشه این حرف را به خودی‌هایمان می‌گفتم؛ می‌گفتم که 
فرق ما و آنها این اســت که ما خدا داریم، آنها خدا ندارند؛ من دلم به حال آنها می‌سوزد. 
در گوشه‌ی سلّول، در زیر شکنجه، در شرایط بسیار دشوار، ما یک پناهی داشتیم، یک 
خدایی داشتیم، به او پناه می‌بردیم... ]امّا[ آن بیچاره‌ی مارکسیست این را نداشت. بنده 
می‌گفتم این آدمی که خدا ندارد، تا وقتی تحت تأثیر شور و هیجان و احساسات و مانند 
اینها اســت، خب، حرکت می‌کند، می‌دود؛ اگر یک لحظه این شور و این هیجان و این 
احساسات از او گرفته بشود و یک لحظه به خودش فکر کند، خواهد دید کار بیهوده‌ای 
دارد می‌کند. ]می‌گوید[ من کشته بشوم که دیگری زنده بماند؟...چرا؟ خصوصیّت ایمان 
این است که احساس مجاهدت و میل به مجاهدت را در انســان زنده نگه می‌دارد. این 

خودش یک ارزش فرهنگی است؛ یک ارزش بزرگ فرهنگی است.    95/12/16

امـروز در زمینـه‌ی اقتصـادی کارهـای زیـادی لازم اسـت کـه ما انجـام بدهیـم؛ در 
زمینه‌ی تولیـد و اشـتغال و این چیزهـا -که ضعف‌هـای ما اسـت- کارهـای فراوانی 
اسـت که بایـد انجـام بدهیـم؛ در زمینـه‌ی فرهنگی کارهـای زیادی اسـت کـه باید 
انجام بدهیـم؛ ایـن کارهـا امـروز در حـدّ برنامه‌ریـزی و اقـدام و شـروع و پیشـرفت 
و گذرانـدن مراحلـی از ایـن کارهـا اسـت، امّـا یـک روزی هـم همـه‌ی ایـن کارهـا 
ان‌شـاءالله به بهترین وجهی انجـام خواهد گرفـت. روزی که ان‌شـاءالله آن روز خیلی 
دور نخواهـد بود، نیروهای جـوان و مؤمن خواهند توانسـت معضلات اقتصـادی را در 
کشـور حل کنند، پیشـرفت‌های علمی را مضاعـف کننـد، از لحاظ فرهنگی تسـلطّ 
محتـوای فرهنگـی و برجسـته‌ی انقالب و مفاهیـم قرآنـی و معـارف اسالمی را در 
سرتاسـر کشـور و در همـه‌ی زوایای ایـن کشـور ان‌شـاءالله بگسـترانند؛ ایـن کارها 
خواهد شـد ان‌شـاءالله، تحقّق پیدا خواهد کـرد به کوری چشـم دشـمنان.  96/9/1 

وهای جوان و مؤمن خواهند توانست معضلات  ن�ی
اقتصادی را در کشور حل کنند

بالاترین و واجب‌ترین زهدها این اســت که انســان از حرام پرهیز کند؛ پارسایی کند؛ 
دامن را پاک نگــه دارد و زهد بورزد. اما زهد از لذّات حلال هم، مرتبه‌ی بالایی اســت. 
البته افراد کمتری ممکن اســت مخاطب این خطاب باشند. امروز هم همان روز است 
- با تفاوت‌هایی در وضعیت زمان و خصوصیات تاریخــی هر دوره، که مخصوص خود 
آن است - کسانی که دست‌شان می‌رسد، کسانی که می‌توانند از زیبایی‌ها، تجمّلات، 
لذّات، تنعّمات و از گسترش روزافزون زندگی بهره‌مند شوند، باید آن خطاب‌های زهد 

75/9/5 امیرالمؤمنین را به یاد داشته باشند.

ــی از زن،  ــی و قانون ــاع اخلاق ــد، دف ــه باش ــورد توجّ ــد م ــه بای ــر ک ــه دیگ ــک نکت ی
بخصــوص در داخــل خانــواده اســت. دفــاع قانونــی بــا اصــاح قوانیــن - همان‌طــور 
ــأله و  ــن مس ــرح ای ــا ط ــی ب ــاع اخلاق ــن لازم، و دف ــاد قوانی ــد - و ایج ــه ش ــه گفت ک
ــتخدمِ  ــه، مس ــد و زن را در خان ــت نمی‌فهمن ــن را درس ــه ای ــانی ک ــا کس ــه ب مواجه
ــم  ــه ه ــی و این‌گون ــوی تلقّ ــازی معن ــن از خودس ــدون تمکّ ــرد، ب ــتمِ م ــورد س م
ــه  ــه ب ــود؛ البت ــه ش ــدت مقابل ــوّت و ش ــا ق ــر ب ــن فک ــا ای ــد ب ــد. بای ــل می‌کنن عم

ــی.    76/7/30 ــی و عقلان ــاً منطق ــکل کام ش

ات حلال هم مرتبه‌ بالا�ی است
ّ

زن در خانه مستخدم نیستزهد از لذ

اگر روحانیت نبود

وز نمی‌شد     این انقلاب تا صد سال دیگر هم پ�ی
اگر جامعه‌ی روحانیت نبود، این انقلاب پیروز نمی‌شد؛ تا صد سال دیگر هم پیروز 
نمی‌شد. روشنفکران سیاسی ما که بعضی‌شان هم آدم‌های خوبی بودند، دلسوز 
هم بودند - همه، آدم‌های ناراه و منحرفی نبودند - توانائی‌اش را نداشتند، مقبولیت 
نداشتند، در بین مردم نفوذ نداشتند، نمی‌توانستند بر دل‌های مردم حکومت کنند. 
آن که می‌توانست اولاً از حیث سطح، تمام کشور را فرا بگیرد، ثانیاً از حیث عمق و 

تأثیر، تا اعماق دل‌ها نفوذ کند، روحانیت بود؛ که همه جا بود.     91/7/19

تصویری از حضور آیت‌الله خامنه‌ای در تظاهرات دوران انقلاب
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تفاوت ما و مبارزین مارکسیس�ت

اول انکار می‌کردند!

1- تولید علم به گفتمان قطعی تبدیل شده 1
یک روزی یک چیزهائی گفته می‌شد که به گوش‌ها سنگین می‌آمد. من یک روزی مسئله‌ی »تولید علم« را مطرح کردم، 
بعد دیدم بعضی جاها نشسته‌اند روی کلمه‌ی »تولید علم« دارند خدشه می‌کنند - حالا یک مناقشه‌ی لفظی - که علم 
قابل تولید نیست! امروز این به صورت یک گفتمان قطعی در آمده؛ شــماها گله‌مندید از این که این کار در مقطع خاص 

خودش پیش نمی‌رود. این خیلی پیشرفت است. بنابراین بایستی کار کرد. و کار کنید، فکر کنید؛ حتماً تأثیر دارد. 90/7/13

فت‌ها دروغ است 2- می‌گفتند این پی�ش 2
یك شخص عزیزی همان اوائلی كه این قضیّه‌ی هسته‌ای و سانتریفیوژ و این حرف‌ها باب شده بود و مكرّر گفته می‌شد، در 
یك نامه‌ای به من نوشت كه آقا... اینهایی كه می‌آیند به شما گزارش می‌دهند، ]حرف‌[ اینها را باور نكنید، اینها واقعیّت ندارد، 
اینها خلاف واقع است!... بعد از چندین‌سال، چندی قبل اینجا یك جلسه‌ای بود كه بعضی از دوستان این جلسه هم در آن 
حضور داشتند، همان شخص عزیز به من رو كرد و گفت كه در دانشــگاه‌های ما از این پیشرفتهایی كه این جوان‌ها دارند انجام می‌دهند 
استقبال نمی‌شود و شروع كرد شكایت از این طرف قضیّه كه حالا جوان‌های ما دارند كارهای زیادی انجام می‌دهند و استقبال نمی‌شود. 

من یادم آمد از آن حرفی كه ایشان سال‌ها پیش به من گفته بود كه این پیشرفتها دروغ است. نه آقا، این پیشرفتها راست است. 92/9/19

3- کار به‌صورت جه�ش پیش رفت 3
خوشبختانه مسئلهى‌ فنّاورى نانو یک تجربهى‌ موفّقى است براى کشــور ما؛ و نشان‌دهندهى‌ این است که وقتى یک مجموعهى‌ 
علاقه‌مند و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز می‌شوند بر روى یک نقطهى‌ خاصّى و کار را با برنامه پیش می‌برند، پیشرفتهاى محسوس 
و جهش‌وارى در آن کار به‌وجود م‌ىآید. پیشرفت کار فنّاورى نانو در واقع براى ما علاوه بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت هم 
که یک نمونه‌اى است که ما بتوانیم در همهى‌ کارهاى کشور از این نمونه تبعیّت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، براى ما ارزش دارد. ما تقریباً ده‌سال 
پیش با مجموعهى‌ ستاد نانو یک ملاقاتى داشتیم؛ گزارشى به من دادند و موضوع نانو را براى ما تشریح کردند؛ مشغول شدند و پیشرفت کردند. امروز 

خوشبختانه م‌ىبینیم ما در این مقولهى‌ علمى و تحقیقى جهش به‌وجود آمده؛ یعنى کار به‌صورت جهشى پیش رفت. 93/11/1

4- اول انکار می‌کردند! 4
]در رابطه با پیشــرفتهای ســال 91[ 
یعنی همین سالی که خواستند بر ملت 
ایران ســخت بگیرند، جوانان عزیز ما، 
دانشــمندان ما ماهواره‌ی ناهید را به فضا فرستادند؛ 
کاوشگر پیشــگام را با موجود زنده به فضا فرستادند؛ 
جنگنده‌ی فوق پیشرفته ساخته شد. اهمیت هرکدام از 
اینها به قدری است که جا دارد یک ملت برای هر یک 
از اینها اظهار خوشحالی و خرسندی کند، برایش سرود 
بسازند، جشنواره درست کنند... وقتی که این موجود 
زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، آنقدر این قضیه 
برای دانشمندان دنیا و ناظران بین المللی تعجب‌آور بود 
که اول انکار کردند؛ ولی بعد که دیدند چاره‌ای نیست و 
حقایق و نشانه‌های درستی و واقعیت را مشاهده کردند، 

مجبور شدند که قبول کنند. 92/1/1

5- دشمن متح�ی ماند!
سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران داشت تمام می‌شد، به 5

ما گفتند باید بیائید اورانیوم 3/5 درصدتان را به فلان 
کشور بدهید تا او تبدیل کند به 20 درصد؛ بعد او بدهد 
به فلان کشور، که او تبدیل کند به سوخت؛ بعد با اجازه‌ی آقایان دنیا، 
این ســوخت بیاید داخل! یعنی از چندین خان بگذرد، که قطعاً هم 
نمی‌گذشت. اگر چنانچه ما می‌خواستیم سوخت هسته‌ای را برای 
همین رآکتورهای تحقیقاتی که در اینجا داریم، از اینها بخریم، تا ملت 
ایران را ذلیل و تحقیر نمی‌کردنــد، ذره‌ای از آن را به ما نمی‌دادند... 
جوان‌های ما آمدنــد کار تحقیقاتی کردند و ســوخت 20 درصد را 
خودشان درســت کردند. بعد آنها خیال می‌کردند که ما نمی‌توانیم 
صفحه‌ی ســوخت و میله‌ی سوخت درســت کنیم؛ اما جوان‌های 
ما درســت کردند و کار گذاشــتند. 91/12/21 در ســال 90 اورانیوم 
غنی‌شده‌ی بیست درصد را اینها برای سایت هسته‌ای تهران تولید 

کردند و آن را به دنیا اعلام کردند؛ دشمنان ما ماندند متحیر! 91/1/1

7- رویان اینجوری رشد کرد 7
مؤسسه‌ی رویان، یک مؤسسه‌ی موفق و یک نمونه‌ی کامل و چشمگیر از آن چیزی بود و هست که انسان آرزویش 
را دارد... رویان هم با کمک او و بقیه‌ی همکارانی که در رویان از اول مشــغول بوده‌اند، اینجوری بارآمد؛ اینجوری 
رشد کرد؛ اینجوری روئید. و من این را از اوائل کار احســاس کردم. آن دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که 
شرح قضایای کاری ایشــان را در آغاز کار - پانزده شانزده سال قبل - و درخواســت‌های او را با من مطرح کرد، من نشانه‌های 
یک حرکت درست را در این کار احســاس کردم؛ لذا گفتم من در حد مقدورِ خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار 

می‌گیرم. هرچه زمان گذشت، آن ظن اوّلی تقویت شد؛ تکذیب نشد. 86/4/25

اسفندماه سال 79، رهبر انقلاب به دانشگاه امیر کبیر رفته و در جمع دانشجویان حاضر شدند. در آن دیدار، رهبر انقلاب »وظیفه‌ی آرمانی دانشگاه« را 
»تولید علم« معرفی کرده و فرمودند: »آنچه که برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه‌ی آرمانی محسوب می‌شود، این است که در زمینه‌ی مسائل 
علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت است. این را من از این 
جهت می‌گویم که باید یک فرهنگ بشود.« 79/12/9 از آن روزها تا به امروز، 18 سال می‌گذرد و حالا گفتمان تولید علم، به گفتمان عمومی مجامع 
علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. در طول این سال‌ها پیشرفت‌های علمی ایران آنقدر زیاد و بی‌شمار است که پرداختن به همه‌ی آنها، نیازمند 

چندین جلد کتاب است. اطلاع‌نگاشت این هفته اما روایت رهبر انقلاب است از برخی از این رشدها و پیشرفت‌ها. 

چند روایت معتبر از پیشرفت‌های علمی ایران از زبان رهبر انقلاب

‌سابقه بود 8- در دنیا �ب 8
حدود یک ماه قبل در همین حسینیه نمایشگاهی تشکیل دادند و از بین صدها تازه‏ی علمی، پنجاه و یکی دوتا از 
تازه‏های علمی را آوردند اینجا. صاحبان علمی بعضی از طرح‌ها گزارش دادند که بعضی از این‏ها در کشور بی‏سابقه 
است و بعضی در دنیا بی‏سابقه است؛ شاید حدود دوتا یا سه تا از این‏ها در دنیا بی‏سابقه است. این را باید آدم انکار 
کند؟! سال گذشته بود یا اندکی قبل از یک سال که از چندین کشور پیشــرفته‏ی دنیا آمده بودند اینجا، پیشرفتهای علمی و 
فناوری و تحقیقاتی ما را دیدند. وقتی مصاحبه‏های این‏ها را پخش کردند، این‏ها می‏گفتند اگر ما ندیده بودیم، باور نمی‏کردیم 

که ایران به یک چنین جائی دست پیدا کرده باشد. 87/6/19

6- این استعدادها شناخته شده نبود 6
من فراموش نمی‌کنم؛ بنا بود یک نیروگاه گازی را یک جائی بســازند - از قبل از انقلاب نیمه‌کاره مانده بود - به مسئولینش 
می‌گفتیم این کار را انجام بدهید؛ آمدند پیش من - من آن وقت رئیس جمهور بودم - گفتند آقا اصلاً امکان ندارد. آنها باورشان 
نمی‌آمد. خب، امروز مهندسین کشور ما، جوانان ما، پیشرفته‌ترین نیروگاه‌ها را در شکل‌های مختلف، در انواع مختلفِ خودش 

دارند می‌سازند. ما امروز می‌توانیم نیروگاه هسته‌ای بسازیم. این استعدادها شناخته شده نبود. 90/7/26

ایرانی خانواده

و پاسخ پرسش

حدیث شرح

تاریخی بازخوانی

این هیچ مجوّز آن نیســت که کســانی به بهانه‌ی این‌که اطمینانشــان سلب شده، 
قانون‌شکنی کنند. قانون‌شکنی جرم است. تخلفّ از قانون و خروج از مدار قانونی برای 
مقابله با هر چیزی که به نظر انسان منکر می‌آید - بدون اجازه‌ی حکومت - خودش یک 
جرم اســت؛ مگر نهی از منکر زبانی، که بارها گفتیم نهی از منکر زبانی جایز و واجب و 
وظیفه‌ی همه است و در هیچ شرایطی هم ساقط نمی‌شود؛ اما آن‌جایی که نوبت اجرا و 
عمل برسد، همه باید طبق قوانین عمل کنند. هیچ چیزی مجوّز این نیست که بگویند 
چون نیروی انتظامی و قوّه‌ی قضاییّه عمل نکردند، خودمان وارد میدان شدیم؛ نخیر، 
آن روزی که لازم باشد مردم برای حادثه‌ای خودشان وارد عمل شوند، رهبری صریحاً 

به آنها خواهد گفت.    80/5/11

»عَـن الصّـادِقِ جَعفَـرِ بـنِ مُحمّـدٍ عَـن أبَیـه عَـن آبائِـهِ عَلَیهِم‌اُلسّلام قَـال قَـالَ رسَُـولُ اللـه صَلَّـی 

اللـهُ عَلَیـهِ وَ آلـِه إنَّکُـم لـَن تَسَـعُوا النَّـاسَ بِأمَوالکُِـم فَسِـعُوهُم بِأخَلَقِکُـم.« )1( یعنی شـما این 

ظرفیـت را نداریـد کـه همـه‌ی مـردم را ]بـا اموالتـان[ در حیطـه‌ی محبّـت خـود و 
در حیطـه‌ی ارتبـاط بـا خـود نگـه نداریـد؛ بـا مـال ایـن کار را نمی‌توانید بکنیـد اما 
یک وسـیله‌ای داریـد بـرای اینکه بتوانیـد دل‌های همـه یا اکثر مـردم را بـه خودتان 
نزدیک کنیـد. آن چیسـت؟ آن »اخالق« اسـت. اگر شـما تواضـع بورزید، اگـر آدم 
صادقی باشـید، اگر علیـه ایـن و آن حرکت مخرّبـی انجام ندهید، اگر کسـی باشـید 
که بـر روی حـرف خودتـان می‌ایسـتید -اینهـا صفاتی اسـت که مـردم ایـن صفات 
را دوسـت می‌دارنـد- پـس می‌توانیـد بـا ایـن خُلق خـوب، بـا ایـن اخلاق حسـنه و 

94/2/13 خصال نیـک، دل مـردم را به طـرف خودتـان جـذب کنیـد..
۱( الامالی شیخ صدوق، صفحه‌ی ۶۲

اگر عزت نفـس در درون لایه‌هـای عمیق وجود انسـان نفـوذ کرد، آن وقت شـیطان 
بـر انسـان اثـر نمی‌گـذارد؛ هوی‌هـای نفـس در انسـان اثـر نمی‌گـذارد؛ شـهوت و 
غضـب، انسـان را بازیچه‌ی خـود قـرار نمی‌دهد. مـا امـام را اینجـور شـناختیم. امام 
در طول حیـات، چـه در حوزه‌ی علـم و تدریـس، چـه در دوران مبـارزه‌ی دشـوار، و 
چـه در حـوزه‌ی مدیریـت و حاکمیـت - آن وقتی کـه در رأس کشـور قـرار گرفت و 
مدیریت جامعـه را در قبضـه گرفت - در همـه‌ی اینها مصـداق »و توکّل علـی العزیز 
الرّحیـم« بـود. بـرای همین بـود کـه کارهـای بزرگی کـه همـه می‌گفتند نشـدنی 
اسـت، با طلـوع امـام، ایـن کارها شـدنی شـد؛ همـه‌ی سـدهائی کـه گفته می‌شـد 
شکسـتنی نیسـت، با حضـور امـام، ایـن سـدها شکسـتنی شـد. او عالوه بـر اینکه 
خود، مظهـر عزت نفـس و اقتـدار معنوی بـود، روح عـزت را در ملـت هم زنـده کرد. 

ایـن، کار بزرگ امـام بزرگـوار بـود.     91/3/14 

آیا می‌توان با توجیهات دی�ن یا انقلا�ب
 مقابل قانون قرار گرفت؟

با این وسیله دل مردم را به سمت خود جذب کنید

امام روح عزت را  در این ملت زنده کرد

این است حزب الله رهبری خاطرات

سیاسی روش تحلیل


